
 

 
  
  
  
  
  

 أعوذباللَه من الشيطان الرجيم
 بسم اللَه الرحمن الرحيم

د  وصلّى اللَه علّ سيىدنا و نبيىنا أبى القاسم محمى
 وعلّ آله الطىيىبين الطىاهرين و اللعنة علّ أعدائهم أجمعين

  
بحث راجع به كیفیت ارتباط بین زوجین بود. حقوقی كه زن نسبت به مرد دارد بیان شد و  

طوری كه این مسئله عرض شد مسائلی كه مطرح متقابلًا صحبت در حقوق مرد بر زن بود. البته همان
اریخ و شود براساس استفاده از متن احادیث و روایات مسلّم و موثّق از اهل بیت علیهم السّلام و تومی

مقارنات و شواهد و قرائن دالّه بر این مسئله است. بدون دخالت و اظهار سلیقه اضافی و تغییر و تبدیل 
 و تأویل و توجیه.

دست ما رسیده است را خدمت رفقا و نسبت به این مطلب آنچه كه از ائمّه علیهم السّلام به 
ء دین كه مؤید مفاد روایات و احادیث طور سیره و ممشاء و منهج اولیاكنم. همیندوستان عرض می

است و كلمات بزرگان در این زمینه كه به عنوان شاهد صدق بر روایات و بر احادیث و آنچه كه از ائمّه 
 علیهم السّلام بدست ما رسیده است بدون كم و زیاد.

كنیم و با شاءاللَه به حول و قوّه الهی اگر خداوند توفیق بدهد امروز این مطلب را تمام میان 
 پردازیم.توفیقات پروردگار در جلسه آینده به موضوع دیگر می

 برای تتمیم بحث و تكمیل مطلب به عنوان مقدمه تذكر دو سه مطلب لازم است. 
های مبانی سیاسی حكومت اسلام خدمت طور كه در طی بحثمسئله اول اینكه: همان 

ومت و بالخصوص حكومت اسلام نسبت به ای كه حكترین تكلیف و وظیفهدوستان عرض شد مهم
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رعایا و افراد مملكت خویش دارد این است كه در دو جنبه ظاهر و باطن، و در دو طریق تكاملی قوانین 
و مقررات اجتماعی و تكمیل نفوس و به فعلیت درآوردن نفوس همراه با این جریان اجتماعی حركت 

ها بر ها دارد این است كه: در سایر حكومتكند. خصوصیتی كه یك حكومت اسلام با سایر حكومت
فرض اجرای عدالت، همّ و غمّ مسئولین حكومت بر این است كه مسائل ظاهری مردم را به مقتضای 
عدالت تطبیق بدهند و هر كسی از نقطه نظر استعدادها و امكاناتی كه در اختیار دارد بتواند در به فعلیت 

ای احساس گونه ردع و مضیقهخود را بدون مانع و بدون هیچ درآوردن آن امكانات و آن استعدادات
دهد فقط كند؛ اگر شخصی پول دارد، امكانات دارد، سرمایه دارد در هر مسیری كه قانون به او اجازه می

آنچه كه در آنجا مدّ نظر است این است كه تعدّی به حقوق دیگران در این مسائل و جریانات اجتماعی 
تواند جلوی او را خواهد انجام بدهد، دیگر حكومت نمیباشد. بعد هر كاری كه میو كسب و اشتغال ن

شود كه او نتواند آن امكاناتی كه دارد بگیرد. اگر نتوانست مقصر خود اوست. یا اینكه تنبلی موجب می
و تواند آن استعداد را در طریق شكوفا شدن در اختیار بگذارد. یا اینكه شخص استعدادی دارد و می

ها به كار ببندد. حكومت و جامعه لوازم و ابزار این شكوفایی را در اختیار او قرار رساندن به فعلیت
تواند در اختیار افراد قرار بدهد. این نهایت لطف و عنایتی است كه یك حكومت عادی حداقل می

 بدهد.
ها هست یا نه، به اما اینكه آیا این جریان حكومت به نفع مردم هست، به نفع تكامل روحی آن 

های اخلاقی را به مملكت وارد كند حكومت تواند وسایل تخریب ارزشاو كاری ندارد. اگر شخصی می
كند. كند هركه نخواهد استفاده نمیخواهی وارد كن! هركه بخواهد استفاده میگیرد. میجلویش را نمی

 اگر شخصی
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گیرد؛ هر كسی جلوی آن را نمی بخواهد كتب ضالّه و مخرّب افكار نشر بدهد حكومت 
طوری كه ما الان گیرد، همانخواند كسی جلویش را نمیخواهد نمیخواند هر كسی نمیخواهد میمی

بینیم. البته نه در همه آنها كه مدّعی دموكراسی های دنیا و جهان میاین مطلب را در بسیاری از حكومت
فكری و اخلاقی نسبت به روند جامعه هستند. البته در های های عملی و آزادیو اعطای آزادی، آزادی

طور نیست كه ادّعا كنیم نیست. قبول و عدم قبول این مسئله بستگی به بعضی از كشورها هست، این
گردد. حكومت آزادی و شرایط فرهنگی آن جامعه دارد؛ یعنی این دیگر به مسائل حكومت برنمی

پذیرد و دهد حالا فرهنگ یك جامعه آن آزادی را میر میحریت در عمل را در اختیار هر شخصی قرا
پذیرد و حاجب و مانع در جلوی ورود وسایل تخریبی قرار كند، فرهنگ دیگری نمیاستقبال می

 دهد. این دیگر بسته به فرهنگ آن جامعه هست.می
و آنچه كه ها آنچه كه مدّ نظر قرار گرفته است تأمین رفاه نسبی افراد جامعه در این حكومت 

مذهول و مغفول مانده است عدم توجه به رشد نفسی و رشد روحی و تكامل نفسی و روحی این افراد 
طوركلی از آن غفلت شده. كاری ندارند كه این روند اجتماعی ها بهاست. این مسئله در این حكومت

امنیت و برقراری  رسد. وظیفه آنها تأمین آسایش وشود و به چه مقصدی میبه چه انتهایی ختم می
 كند.عدالت اجتماعی است به حیثی كه هر شخص خود را در رسیدن به مطلوب در مضیقه احساس نمی

ها در این است كه وظیفه حكومت اسلامی این اما فرق بین حكومت اسلام با این حكومت 
. یعنی نه تنها است كه نود درصد بها را به تكامل نفس بدهد، ده درصدش را به تأمین عدالت اجتماعی

مسئله تكامل نفس و رشد نفسانی و رشد روحی را در میان افراد جامعه مدّ نظر قرار بدهد بلكه اغلبیت 
و اكثریت و اهتمام وثیق خود را بر مسئله تكامل روحی قرار بدهد. از آنجایی كه یكی از ملزومات 

شرط لازم و ركن مهم برای  تكامل روحی در اجتماع اسلامی رعایت عدالت اجتماعی است، از باب
مرتبه زیر بنایش تحقّق این مسئله، مسائل ظاهری آنها را باید مورد توجه قرار بدهد. ببینید مطلب یك

 كند.طوركلی تغییر میبه
تواند كتب ضالّه مخرّب افكار انتشار بدهد و بنابراین دیگر در حكومت اسلامی كسی نمی 

روند پذیرد میافكار جامعه بكند. حالا افكار جامعه این را میاین قبول و عدم قبول را محوّل به 
تواند طور نیست. دیگر كسی نمیماند! نه، اینطوری میها همینپذیرند توی كتابخانهخرند، نمیمی

ها هایی كه این فیلمهای انسانی را در میان جامعه نشر بدهد. فیلموسایل تخریب اعتقادات و ارزش
هایی كه مخرّب هاست در حكومت اسلامی ممنوع هست. ورود كتابخرّب ارزشمخرّب نفوس و م
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های اخلاقی هست در حكومت اسلامی همه اینها ممنوع است. نمود و ظهور افراد به شكل زننده ارزش
در اجتماع كه موجب تهییج افكار و تحریك نفوس است در حكومت اسلامی ممنوع است. انتشار 

 ب تشویش اذهان است تمام اینها در حكومت اسلامی ممنوع است.مسائل و مطالبی كه موج
شود تا بنا و هدف اساسی در حكومت اسلام این است كه یك بچه وقتی از مادر متولد می 

رود بتواند دین و معتقدات خود را همراه با رفاه ظاهر و گذارد و از دنیا میكه سر به زمین میوقتی
 عدالت ظاهری به بهترین
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حو در این حكومت تأمین كند. مسئله مسئله خیلی مهمّی است؛ یعنی وقتی یك شخص از ن 
گردد، وارد محل كارش كه رود سر كارش و برمیشود تا میآید و وارد خیابان میمنزل بیرون می

شود با یك شود و وارد محل شغلش كه میشود، وارد آن سازمان كه میشود، وارد دانشگاه كه میمی
های اخلاقی نباید روبرو بشود. این هدف و مقصد در تشكیل حكومت از مناظر تخریب ارزشمنظر 

 اسلامی است آقایان!
الوجوه از زیست و زندگانی در این اجتماع نسبت به خود و انسان امنیت كامل به تمام معنی 

ها را كه ما اش احساس كند. امنیت ظاهری، امنیت مالی، امنیت جانی این حرفنسبت به زن و بچه
هایی و مسائلی در دل دارند. معلوم است از زنیم لابد رفقا تو دلشان خیلی مطالبی دارند و لابد خندهمی

روند امنیت اقتصادی؛ یعنی شما وقتی ماشینتان را كنار خیابان ها با خودشان مطالبی را كلنجار میچهره
د بیایید ببینید به همان كیفیت كه اول گذاشتید ماه بعكنید اگر تمام درهایش هم باز باشد یكپارك می

كنید ... خیال نكنید این شود امنیت حكومت اسلامی. اگر شما در منزلتان را باز میباشد. این میمی
 طور هستند.مطالب شوخی و فكاهی است مطالب واقعی است. هست، بعضی از جاها این

ك نقطه دیگر حركت بكند بتواند با خواهد به یامنیت جانی؛ شخص از یك نقطه شهر می 
اطمینان كامل، با وضع مقررات و پیگیری آن بتواند یك فرد، یك زن، یك دختر از یك نقطه شهر به 
یك نقطه دیگر از كشور حركت كند و بدون كمترین احساس تشویش و اضطراب این مسافرت خود 

كه بسیاری از آنها قبلًا صحبت شد و را داشته باشد. این وظیفه حكومت اسلامی است و چیزهای دیگر 
 بعضی از مطالب آن هم سربسته باقی ماند.

تواند افراد را در هر مرتبه از سعه نفسانی و مدركات ذهنی و به هر حالا این حكومت می 
خواهد و در سلسله رشد روحی مرتبه از طلب و اراده كه هستند آنها را برساند. هر شخص آنچه كه می

كه امام زمان عجل اللَه تعالی فرجه الشّریف و جعلنا مِن شیعته و موالیه و ارواحنا . وقتیاو قرار دارد
شوند بیایند در خانه هر كنند. امام زمان بلند نمیآیند این حكومت را ایجاد میلتراب مقدمه الفدا می

خانه هر شخصی در بزنند شوند بیایند در شخصی افراد را برای نماز صبح بیدار كنند، امام زمان بلند نمی
آورند كه دیگر تفكر وجود میو مطالب و دستورات را به او بگویند. زمینه را در اجتماع به نحوی به

داند كند. میشود. دیگر فكر دزدی در ذهن شخص خطور نمیخلاف از افراد در آن مجتمع برداشته می
امام زمان است؛ دیگر آنجا رشوه بگیرند  اگر بخواهد دزدی كند سروكارش دیگر با امام زمان و حكّام

ها نیست. دزدی كرد دستش قطع همه ببینید تماشا و فرار بدهند و پرونده را عوض بكنند و این حرف
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دهند. آنجا مسئله زنند توی میدان هم این كار را انجام میكنید. به كسی تعدی كرد به دارش می
 طوری است.این

از آن نقطه نظر وسایل رفاه برای همه فراهم و از آن نقطه نظر پیگیری نسبت به قوانین به  
آید دزدی كند؟! وقت كی دیگر میشدیدترین نحو و به شدیدترین وجه و بدون هیچ اغماض مطلقا. آن

 تواند قتلكی دیگر می
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تواند بیاید امنیت اقتصادی یتواند بیاید امنیت اجتماع را بهم بزند؟! كی منفس كند؟! كی می 
 تواند این كار را انجام بدهد؟! این وظیفه، وظیفه حكومت اسلامی است.اجتماع را بهم بزند؟! كی می

احكام اسلام در این زمینه وضع شده است؛ یعنی احكام اسلام براساس آن اهداف و مقاصد  
چنین شرایطی عرض كردم. در یك هم عالیه اسلام است كه مقداری از آن را من خدمت رفقا و دوستان

نسبت به روابط زن و شوهر و زوجین در اسلام دستورات داده شده است؛ یعنی در اسلام دستور رعایت 
موازین و امور مربوط به طرفین در یك همچنین ظرفی است. یعنی در ظرفیتی كه افراد در آن جامعه با 

د اجرا كنند نه فقط یك جنبه را. دستوراتی كه در اسلام رعایت این مطالب، این دو جنبه را با هم بتوانن
هست، دستوراتی است كه اگر آن شخص انجام بدهد این دو جنبه ظاهر و رشد روحی همراه با هم 

شود، نه اینكه فقط یك جنبه انجام بشود و از جنبه دوم غافل بشوند. وقتی در اسلام دستور تأمین می
 ند در جامعه اسلامی اشاره به این نكته دارد.است كه زن نباید با مرد صحبت ك

فرماید: عبارت ایشان است روایت صحیح وقتی حضرت فاطمه زهرا سلام اللَه علیها می 
بهترین زنان آن زنی است كه نه مردی »السّند و از طرق متعدده در انتساب به آن حضرت شكّی نیست 

ن اجتماع هست، اجتماعی كه در آن اجتماع زن و مرد هر این برای ای« او را ببیند و نه او مردی را ببیند.
دهند، نه فقط مسائل ظاهری آنها بگردد و دیگر از این مسئله دو این دو جنبه را موازی با هم انجام می

های مختفی در خود را قدر كه یك لقمه نانی بدست بیاورند و تمام ارزشغافل بشوند، نه فقط همین
قط بر اینكه یك مقدار به وسایل و امكانات ظاهری برسند و از آن اصل و هدف دیگر فراموش كنند، نه ف

 كه تكامل نفسی هست و برای او به این دنیا آمدند از آن مسئله غافل بشوند. اینكه نشد.
كردند اصحاب همه نشسته بودند. روایت از شیعه است، پیغمبر اكرم در مسجد صحبت می 

یت را نقل كردند حضرت یك سؤال مطرح كردند، بروید برایش جواب اهل تسنّن هم اتفاقاً این روا
كردند بهترین زنان چه زنی است؟ هر كسی یك حرفی زد، یك جوابی پیدا كنید از این كارها پیغمبر می

داد یك پاسخی داد. امیرالمؤمنین آمدند منزل این مطلب را به زوجه خود حضرت فاطمه زهرا ببینید 
گوید همان ل به قلب و متصل به مبدأ وحی است. كلامی را كه حضرت میحضرت متّصل است متص

گیریم ها! وقتی متصل گیرد. اگر متصل نباشیم نمیاست كه بر قلب پیغمبر آمده. چون متصل است می
گیرد امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند كه پیغمبر، پدرت، یك همچنین هست بدون تماس خودش می

مسجد مطرح كرده. حضرت زهرا فوری فرمودند: بهترین زنان آن زنی است كه نه  مطلبی را الان در
 مردی او را ببیند و نه او مردی را ببیند.
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لام در نهج  البلاغه در وصيت آن حضرت به اين همين مطلبی است كه امیرالمؤمنين عليه السى
لام در حاضَرين می اگر بتوانی كاری  1فن غیرك فافعلفرمايد: وان استطعت ان لايعرامام حسن عليه السى

 انجام بدهی كه
زن تو غیر از تو كسی را نشناسد از مردان از نامحرمان، نه برادر و دایی و عمو و اینها، از  

 توانی این كار را انجام بده.نامحرمان كسی را نشناسد، با او صحبت نكند، با او رفت و آمد نكند، اگر می
رمودند. امیرالمؤمنين آمدند در مسجد. هنوز پيغمبر در مسجد حضرت زهرا اين مطلب را ف 

گويد بهترين زنان آن زنی است كه نه نشسته بودند اين مطلب را به پيغمبر عرضه داشتند كه دختر تو می
ا بضعة مِنىي» طور استاو مردی را ببيند و نه مردی او را ببيند. حضرت فرمودند: بله مسئله همين  2«انهه

ای از من است اين مطلب را دريافته است، چون وجودش از من است اين را ن زهرا پارهيعنی چو
 دريافته.

ها گویند؟ آقا این حرفآیند چه میدر نظام تكاملی اسلام این مسئله گنجانده شده. حالا می 
مرد و ها دیگر ورافتاده! در دنیای امروز و زن و برای هزار و چهارصد سال پیش است! آقا این حرف

ها ورافتاده است! بله ورافتاده كه كار مردم هم به اینجا رسیده دیگر، ورافتاده كه اختلاط و این حرف
دانیم ورافتاده. حالا دیگر این زمانه نیست زمانه فرق كرده! دهد دیگر، ما هم میها را نشان میآمار چه

كنند، صدایشان را بلند كنند، بلند شوند  ها بیایند تظاهراتشود كرد؛ زنبرای تأئید اسلام همه كار می
بیایند در جلوی مردها شعار بدهند، مگر حضرت زینب در كوفه صحبت نكرد؟! مگر حضرت زینب 

 در مجلس یزید حرف نزد؟!
وپنج فرمودند حضرت زینب در واقعه كربلا بیش از پنجاهمرحوم والد رضوان اللَه علیه می 

راغ دارید كه حضرت زینب در تمام این مدتی كه در مدینه بود سال سنّش بود. یك مورد تاریخی س
های مدینه شعار داده، به نفع پدرش در خیابانكرده، شعار میبرای مردها حرف زده، سخنرانی می

داده یا حضرت داده، بر علیه عثمان شعار میداده، بر علیه ابوبكر شعار میداده، بر علیه عمر شعار میمی
 امّ كلثوم. سكینه یا حضرت

گویند خودشان ن چه میبینیم همین است، حالا دیگراطوركلی آنچه كه ما در تاریخ میبه 
                                                      

 ٤٠٥. ص ٣1، نهج البلاغه ضمن نامه ٦٠٦، ص 1٠. الكافى، ج 1 1
  عليه و آله. نصوص الرسول صلى الله٤1، باب 2٨٨، ص ٣٦. بحار الانوار، ج 2 2
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خواست از كه حضرت زینب سلام اللَه علیها میدانید وقتیدانند. ما نداریم حضرت زینب ... میمی
مردهای محرم  هاشم،مدینه به سمت مكه حركت كند در ركاب سیدالشهدا، عده زیادی بودند از بنی

خواهد سوار كه حضرت زینب میآمدند دور كجاوه حضرت زینب ایستادند تا چشم نامحرمان وقتی
كجاوه بشود نیفتد، آن هم در نصف شب. این بوده ارتباط آنها با مردان. بله، در مجلس یزید حضرت 

 اشد؟!طور بزینب مقنعه هم نداشت همه هم دیدند ولی آن چه بود؟ الان هم باید همین
پذیرد نفس این مسئله، این نظام رشد و نظام تكاملی زن و مرد است. هر كسی این نظام را می 

خواهد نپذیرد، كسی اصراری ندارد. رسول خدا آمدند بیست اندازد. هر كسی نمیخود را به تكامل می
دش پذیرفت. اما و سه سال در میان مردم به تبلیغ و این مسایل پرداختند. هر كسی به مقدار وسع خو

آیا رسول خدا از ارتباط با افراد استنكاف كردند یا نه، مطلب را در اختیار همه قرار دادند. یكی مانند 
 آید، یك زن،یك شخص غریبه می
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فرماید من به كند تا جایی كه رسول خدا میآید به دستورات رسول خدا عمل مییك مرد می 
طور كنم. یكی اینبه امم ماقبل و ماضیه در انبیاء گذشته افتخار میوجود یك همچنین زنانی در امّت من 

شود بعد از شود، یكی هم مانند زن خود پیغمبر عایشه سپهبد عایشه مثل خود زن پیغمبر بلند میمی
آید در مقابل خلیفه به شود میاندازد، سوار شتر میاندازد، لشكر راه میآید ارتش راه میرسول خدا می

 دهد.آید انجام میطور میدهد، یكی هم اینایستد و مردم را به كشتن میوصی پیغمبر میحق و 
رود. حالا بگوییم آقا او چون عایشه است اشكال ندارد، معلوم است هر كسی راه خود را می 

حساب نیست آقایان، كار خدا آورد. كار خدا بیزن پیغمبر است. نخیر خدا پدرش را هم در می
كنید تمام اینها روی نیست. تمام این جریاناتی كه امروزه و در این ایام شما مشاهده می حساببی

افتد. امروز ما ظلم حساب نمییك اینها روی حساب است. هیچ برگی از درخت بیحساب است، یك
از ما  كشانند وكردیم فردا باید ظلم خود را پس بدهیم. امروز ما جنایت كردیم فردا ما را به محكمه می

كنند. این قانون و ناموس عالم تكوین است. در این مسئله بین هیچ فرد اختلافی وجود بازخواست می
خواهد باشد، در هر وضعیتی خواهد باشد، در هر لباسی میكند، هر كسی میندارد. تفاوت نمی

 دهد فردا باید پاسخ عمل خودش را بدهد.خواهد باشد. هر عملی را كه انجام میمی
ماند هم به اين حديث قدسی است. ظالم مثل شمشیر من می 1الظىالم سيفي أنتقم به و أنتقم منه 

آيم سراغ گیرم بعد میواسطه او میای را بهگیرم. انتقام يك عدهگیرم هم از او انتقام میاو انتقام می
خودش تو چرا اين كار را كردی؟ تو چرا به ظلم اين كار را كردی؟ چرا به ظلم به ملىتت اين كار را 

حساب وجود آوردی؟ ها؟! تمام اينها بىگفتی؟ چرا اجحاف كردی؟ چرا اختناق به كردی؟ چرا دروغ
طرف نبايد نگاه كند طرف و به آننيست. انسان بايد كار خودش را درست كند به خودش بينديشد به اين

به اينكه چه خواهد شد و مسائل نبايد ]نگاه كند[، بايد ببيند وظيفه او چيست و او چه كاری انجام 
دهد. بايد به بقيه مسائل نگاه كند. خودمان را بايد داشته باشيم. مسائل و جريانات براساس سیر می

روند. ما نبايد خود را داخل در آنها و از خود غافل باشيم. وظيفه خود را آيند و میطبيعی خودشان می
 بايد ببينيم چيست همان را انجام بدهيم و به همان كيفيت عمل كنيم.

                                                      
نور ملكوت قرآن، ج (. از اميرالمؤمنين عليه السّلام) ٤٠٥، ص ٣1نهج البلاغه ضمن نامه . ٥1٠، ص ٥الكافى، ج . 1 1
 2٩٧، ص ٤
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 1*** نیست فردا گفتن از شرط طریق الوقت باشد ای رفیقبنصوفی ا
پس بنابراین احكامی را كه اسلام بیان كرده است برای تأمین رشد روحی اوست و در ضمن  

 از باب مقدمه، آسایش ظاهری او هم قطعاً مورد نظر است.
ف اختلافی است مسئله دوم: اختلافی كه در عالم خلقت بین زن و مرد وجود دارد این اختلا 
ساز و تعیین كننده. تكلیف و مرام و منش هركدام از دو طرف مشخص است. وضعیت و سرنوشت

 كیفیت
  

                                                      
 2٤. مثنوى معنوى، دفتر اول، ص 1 1
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مرد، استعدادات مرد، خصوصيات مردانگی به يك نحوی است و زن به يك نحو ديگر.  
ماند، قهرمان نيست زن مانند ريحان می 1فرمايند: فَإنه المَرأَةَ رَيَحانَةٌ وَ لَيسَت بقَِهرَمَانَة[ می]امیرالمؤمنين

كه شما از او تكاليفی را بخواهيد و او را مجبور به انجام دادن تكاليفی كنيد؛ استعداد او نسبت به بعضی 
ل او نسبت به بعضی از مسائل محدود است، آن افكار و كيفيت تفكر او نسبت  از مسائل محدود است، تحمى

سات است. اينها مسائلّ است كه در زن وجود دارد. به عكس در مرد، به بسياری از مسائل محكوم احسا
مقابل اين مطالب وجود دارد. از آن نقطه نظر لطف او و محبىت او و آن ظرافت او كه لازمه تربيت و 

كند و خصوصيات اخلاقی او برای تربيت احياء محيط زندگی و محيط خانوادگی است آن با مرد فرق می
تر است از خصوصيات اخلاقی مرد. اينها مسائلّ است كه در كنار او خداوند قرار سبفرزند بسيار منا

 داده است.
كند؛ یعنی خواهد آن تكالیف با مرد فرق میروی این جهت تكالیفی را كه خداوند از زن می 

مان در این مسئله دقیقاً نظام تكاملی زن و نظام روحی و نفسی زن به نحوی است كه اگر زن بخواهد ه
ماند و آن نقاط استعدادات خود را از دست كارهای مرد را انجام بدهد قطعاً از رسیدن به مقصد باز می

ای است كه به تجربه نه تنها در روایات وجود دارد نه تنها كلمات بزرگان و اولیاء بر دهد. این مسئلهمی
 د دریافتیم.این مسئله دلالت دارد به تجربه خود ما این مطلب را در زندگی خو

تكامل زن در این است كه هرچه بیشتر خود را محفوظتر از نمود و ظهور قرار بدهد، هرچه  
طرف نرود، و هرچه بیشتر در منزل بماند و هرچه طرف و آنبیشتر خود را حفظ كند و هرچه بیشتر این

تواند غلبه كند و می بیشتر ارتباطات خود را با افراد مختلف كمتر كند، بر آن جهات روحی خود بیشتر
 تواند به منصه بروز و ظهور برساند.خصوصیات نفسی خود را بهتر می

های گذشته راجع به این مسئله صحبت شد. عرض شد كه در اسلام از آنجایی كه در بحث 
های اخلاقی وجود دارد قطعاً باید حكومت در حكومت اسلامی نهایت دقّت و رعایت نسبت به ارزش

ت به این مسئله هم فكر و برنامه داشته باشد. تحصیل زن به بالاترین مراتب علمی از نقطه اسلامی نسب
نظر اسلام اشكالی ندارد. شكوفایی افكار زن به بالاترین مرتبه شكوفایی اشكالی ندارد. تصدی در امور 

ان او و در مربوط به زنان در ارتباط با مسایل بهداشت قطعاً محوّل به زن است در همان محدوده تو

                                                      
 .٣1نهج البلاغه، نامه  1
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كه معادل داشته باشد. همان محدوده قدرت و انجام او. رجوع زن به پزشك مرد حرام است درصورتی
كه تواند به مرد مراجعه كند؛ در صورتیكه معادل با پزشك مرد، از زن وجود دارد، زن نمیدرصورتی

ید، چطور اینكه در خیلی از معادل نداشته باشد و احتمال خطر برود و احتمال مشكلی در اینجا پیش بیا
طور هست، در اینجا نه تنها رجوع او به مرد اشكالی ندارد بلكه در این موارد واجب هم ها همینرشته

 شود. پس بنابراین شكوفایی او در مسایل علمی و دینی ...می
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تب علمی بسیاری از بزرگان گذشته فرزندان دختر و عیالات آنها اصلًا به مراتب بالایی از مرا 
های اینها مجتهده بودند. آنها برای افراد و اینها رسیده بودند. بسیاری از بزرگان و علما دخترها و زن

مجالس علمی داشتند. زن علامه حلّی برای زنان شهر خود مجلس فقهی داشته و كتب شوهر خود را، 
جلس فقهی داشته. دختران داده است. زن علامه مجلسی مجتهده بوده و مكتب علامه حلّی را درس می

تر علامه مجلسی بعضی از اینها حداقل در ابتدای ازدواج با شوهران خودشان از شوهر خودشان عالم
 بودند. اینها مراتب علمی است.

گويند ايشان دو تا دختر داشت و كنند: میراجع به مرحوم آقا شيخ جعفر شوشتری نقل می 
كند كه اينها نياز به شوهر دارند و ديگر موقع شوهر سنى اينها به ازدواج ديگر رسيده بود. احساس می

دين در  لاملا حياء في الاس گويد كهها نشسته بودند، میآيد در مجلس درس، طلبهكردنشان است. می
ها افرادی دارد. ما مطلبمان از اين قرار است. البته در ميان شما طلبهمسائل اسلام حيا و اينها را برمی

هستند كه اينها زن ندارند ازدواج نكردند ما هم دو تا دختر داريم. يكی از آنها بلند شد و به او گفت 
پسنديد، ختر را داريم حالا ببين كدامش را شما میقربان ما حاضريم، ما ازدواج نكرديم. گفت اين دو تا د

يكی علمش بيشتر است ولی وجاهت و جمالش كمتر است. آن يكی علمش كمتر است جمالش بيشتر 
اش را به ما بدهيد. اينها تره را، آن يكیگیريم آن قشنگاست. گفت: قربان! علم را از خود شما ياد می

 رساندند.كردند و به مراتب بالای علمی میهم تربيت میافرادی بودند كه دختران خودشان را 
البته تمام این مسایل باید در چهارچوب نظام اجتماعی تربیتی اسلام باشد. حتی تعلیم مسائل  

دینی و شرعی باید در همان چهارچوب انجام بگیرد. التفات كردید؟! این مسئله، مسئله مهم و اساسی 
 بین زن و شوهر در اسلام است.در احكام زواج و در ارتباطات 

دهد، بخواهد یا نخواهد. زن دارای لطافتی است كه این لطافت را در ارتباط با مرد از دست می 
كه با مرد نامحرم برخورد كند تا وقتیزن دارای لطافت نفسانی است كه این لطافت را برای خود حفظ می

صحبت كرد آن لطافت نفسانی جای خود را به كدورت كه با مرد نامحرم برخورد كرد و با او نكند، وقتی
 دهد. این مسئله در اختیار من و شما نیست. قانون خلقت این مسئله را در زن بوجود آورده.می

كنند حالا اگر بلند شوند بیایند فرمودند كه اینها خیال میمرحوم آقا رضوان اللَه علیه بارها می 
خرید كنند، لوازم منزل را خودشان بخرند و برگردند به منزل. بروند بیرون خرید كنند، از مردها 

كنیم، ما چیزی را نفهمیدیم. رفتیم یك خریدی كردیم و آمدیم. ولی گویند ما چیزی را احساس نمیمی
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فهمد. اگر اینها نفسشان، نفس سالمی باشد، اگر نفس اینها دانند كه نفس آنها مریض است كه نمینمی
 و تكامل باشد یك ارتباط با مرد ... نفس در راه تربیت

طور نیستند. همه طور نیست، همه كه اینشیطان آقا خیلی حواسش جمع است این 
ها كه سر به زیر نیستند، همه مردها كه دارای نفس مطمئنّه نیستند، همه مردها كه رعایت فروشنده

دانید چه خبر است. این زن ینید. میبكنند. خودتان دارید این مطالب را در اجتماع میموازین را نمی
 آید خرید كند، یك وقتی یكشود میبلند می
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شود آید این یك جور؛ یك وقتی بلند میگذارد و میدارد پول هم در آنجا میچیزی را بر می 
جور، ممكن است یك جور، اینزند این قیمتش چقدر است كم، بالا، زیاد، پایین، آنآید حرف میمی

ماند. هزار تیر در هر لحظه از آید آقا! دیگر نفسی برای این باقی نمیول بكشد. پدر این در میربع ط
ای شود. فكر این را هم كردید؟! در هر لحظهنفس شیطانی آن مرد دارد بر این نفوس زنان شما پرتاب می

 گذارد.آن دید و آن نگاه و آن كیفیت ارتباط مستقیماً در برزخ زن اثر منفی می
آمد كه داشت میبیند عجب حالش فرق كرد وقتیآید بیرون اگر بفهمد میشود میبلند می 

بیند گویم شوخی نیست الان میكنند ها! این مطالبی را كه مییك حالی داشت برای ما تعریف می
حالش عوض شده. چرا عوض شده؟! فقط همین، یك جنس در آنجا بود و برداشتی و پولش را دادی 

كند آید در قبال یك جامعه مرد صحبت میكه یك زن میافتد؟ وقتیای اتفاق میاینجا چه قضیه یا در
فهمد چه مسایلی دارد انجام شود كه خودش نمیآن انعكاسات و آن مسائل باطنی را كه ردوبدل می

أثیراتی را كه رود. اما آن تكند و میكند و بعد مطلب را منقضی میشود، فقط یك كلامی را القاء میمی
كه در مقام بربیاید، در مقام تهذیب نفس بربیاید و به فهمد؟ آن وقتیدر او گذاشته كی این مطلب را می

وقت دنبال رسیدن به مقصود، مراقبه را در زندگی خود اجرا كند و خود را متعهد به مراقبه كند. آن
فهمد خوشحال هم هست. ، هیچی هم نمیطوری نهشود. و الا همینفهمد چه مسائلی دارد انجام میمی
خواهید ما ها من درآوردی است! شما میزنید! این حرفها چیست كه شما میگوید آقا این حرفمی

ها را شما گویند. این حرفگویند؟! میخواهید برای ما تضییق ایجاد كنید! مگر نمیرا محدود كنید، می
گویید، آن مقداری كه به نفعتان است ن است به ما میمردها در آوردید آن مقداری كه برای خودتا

خوانیم. اما خوانیم، قرآن میآییم. نمازمان را میرویم میمان نیست، ما میگویید، ما طوریمی
 فرمودند: تمام اینها در عالم بیهوشی و مرض است.طوری كه مرحوم آقا میهمان

آید در كند و میار و با ده تا مرد صحبت میرود در بازگیرد و میآن زنی كه زنبیل بدست می 
اندازه گردد؛ شخص بیهوش هم هزار تیر شما در بدنش فرو كنید بهرود و برمیمنزل، بیهوش است می

حس( كنید بعد با فهمد. شما یك جای بدنتان را سِر )بیفهمد، بیهوش است چه میناخن كندن نمی
شوید كی این چاقو در آنجا قرار گرفت، سِر شده وجه نمیچاقو بخواهند آنجا را عمل كنند اصلًا مت

بیهوش شده. اما اگر یك شخص سالم باشد، اعصابش كار بكند، مغزش كار بكند، بفهمد، آنجا دیگر 
 كند.مسئله خیلی فرق می

چنین وضعیتی است؛ یعنی زن در ارتباط با مرد نامحرم پس بنابراین، این احكام برای یك هم 
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آید. مگر در موارد ضروری كه در آنجا استثناء است. فرض این بلایا بر سر نفسش می این مسائل و
كه مورد استثناء باشد، یا اینكه مورد خاصّ دیگر اگر كنید كه باید مراجعه به پزشك بكند درصورتی

نسان بیاید آیند در منزل انسان، زن ابخواهد باشد. اما اینكه انسان بخواهد با مرد مراجعه كند، مردها می
علیكم و خوش آمدید و بفرمایید، یا اینكه بلند شود برود بیرون و خرید بكند، این كار را بكند، آن سلام

 شود؟ آنكم چه میكار را بكند كم
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دهد و فقط در یك مرتبه ظاهر از ارتباط با پروردگار حالت و استعداد نفسانی را از دست می 
كند؛ یعنی این تكالیف موجب رشد و موجب ظاهر به تكالیف عمل می ماند و در همان مرتبهباقی می

 آید مثل مقررات.عبور او از نفس نخواهد شد. در همان مرتبه ظاهر، كلاسیك می
یعنی كارهای ما و اعمال ما و تكالیف ما از آن جنبه رشد روحی و قوّت روحی. اگر بخواهیم  

كردند. خوارج آمدند این نیروی ه كارهایی كه خوارج میكنیم بقوّت روحی را تشبیه بكنیم تشبیه می
ها سلب كردند. آن نیرویولایت امیرالمؤمنین علیه السّلام ولایت امام علیه باطنی را از خودشان بیچاره

كشد و آنها را از آن السّلام كه موجب رشد آنهاست و دل آنها را از عالم نفس و هواهای نفس بیرون می
كند خود را از این نعمت محروم كردند، بین خودشان و آنها انیت و انانیت خارج میحیطه و ورطه نفس

فاصله انداختند. چه شد؟ در یك مرتبه ظاهر از عمل به تكالیف به مقتضای حالا فكر خودشان و به 
برد، خواندند این نماز دیگر آنها را بالا نمیمقتضای سلیقه خودشان به همان مقدار گیر كردند. نماز می

پرداختند آن زكات شد، زكات میدادند آن حج به اندازه سرسوزنی باعث رشد آنها نمیحج انجام می
خواندند، یك سرسوزن تغییر خواندند، قرآن میای نداشت، نماز شب میبرای آنان دیگر فایده

كرد، هی بر آن واسطه آن مقام جهود و انكارشان هی بر كدورتشان اضافه میكردند بلكه اینها بهنمی
 افزود.كدورتشان این می

ام كه چطور انسان از آن مسئله حقیقی، در این زمینه من حكایاتی را برای رفقا نقل كرده 
دهد و چطور نفس برای فرار از تحمّل واقعیات كه بسیاری از خودش را به این مسائل ظاهری سُر می

و خود را به یك مسائل ظاهری و تكالیف ظاهری آید آنها هم مشكل است برای فرار از این مسئله می
 كند. این مسئله موجب رشد آنها نیست.دلخوش می

اينجاست كه ما رواياتی در اين زمينه نسبت به ارتباط بين زن و مرد داريم. ارتباطی كه همين  
لم روايت دهند. از رسول خدا صلّ اللَه عليه و آله و سنكته اساسی را در زندگی زن و مرد انجام می

ل ی  1است كه فرمودند: حق الرجل علي إمرَأته كحق اللَه عَلَي الرَجى ی كه مرد بر زن خود دارد مانند حقى حقى
ای شنيديد؟ حال يك همچنين مسئلهاست كه خدا بر مرد دارد. اين كلام، كلام پيغمبر است ها، شما تابه

طوری ددرصد تحت اطاعت مرد باشد. البته همانيعنی اگر زن بخواهد به آن مرتبه از تكاملّ برسد بايد ص
كند؛ در مواردی كه مرد زن را امر به گناه و كه قبلاا عرض كرديم نه در مواردی كه او را امر به گناه می

                                                      
 : با اختلاف در الفاظ2٤٣، ص 1٤. مستدرك وسائل الشيعه، ج 1 1
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كند بايد در مقابل او بايستد و انجام ندهد اما در غیر از آن موارد. چرا؟ چون زن با توجه به مرد حرام می
ل می هايیاست كه سختی ل میكند، صعوبترا بر خود تحمى  كند.هايی را بر خود تحمى

عین روایت را بخوانم چرا از خودم ترجمه كنم؛ از امام صادق علیه السّلام است. بیهقی از  
 كند:انس نقل می
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ال   قال جِئن النساء الي رسول اللَه صلّ اللَه عليه و آله و سلم فقلن يا رسول اللَه ذهب الرجى
 ضلبالف

ها آمدند ز زنای ابالجهاد فى سبيل اللَه أفما لنا عملٌ نُدرك بهِِ عمل المجاهد فى سبيل اللَه؟ عده 
ها را برای خودشان بردند، پيش پيغمبر اكرم و عرض كردند كه يا رسول اللَه مردها آمدند و همه ثواب

آيند ای بودند؛ نمیهای متوجهزنها واقعاا ديگر چيزی برای ما باقی نگذاشتند. ببينيد چقدر اين زن
آيد روند. میرويم، مردهای ما میرويم، ما به جهاد نمیبگويند خوب شد الحمدللَه كه ما جنگ نمی

اللَه بايد بروند، جنگ در راه خدا را بايد سبيلكند كه چرا مردها جهاد فىاحساس غبن و حسرت می
ها محروم باشيم. اين خيلّ را به دست بياورند ولی ما زن انجام بدهند و ثواب مجاهدين و مقاتلين و شهدا

 مطلب است.
جالُ بالفضل بالجهاد فى سبيل اللَه اينها آمده  اللَه را برای خودشان سبيلاند و جهاد فىذهب الرى

برداشتند چيزی به ما نرسيده. ا فما لنا؛ آيا عملّ نيست كه ما اين عمل را انجام بدهيم و بتوانيم تدارك 
ثواب آنها را برای خود بكنيم؟ قال رسول اللَه صلي اللَه عليه و آله و سلم مهنة احداكنه في بيتها تُدرك 

. اينكه يك زن در خانه خود به مسائل خانه بپردازد عمل مجاهدين در راه 1عمل المجاهدين في سبيل اللَه
 كند. اين كلام، كلام پيغمبر است.خدا را برای خودش تدارك می

جهاد زن در  2الجهاد المَرْأَة حُسْنُ التَبعَُل كند: انوايت ديگر هست كه كلينی در كافى نقل میر 
خواهد و راضی است او را راه خدا شوهرداری اوست. اگر زنی شوهرداری كند آنچه كه شوهر او می

. اينها شوخی انجام بدهد اين جهاد در راه خدا را برای خود كسب كرده است. خيلّ عجيب است واقعاا 
نيست؛ يعنی در روز قيامت اگر زنی شوهرش آمد شهادت داد كه اين زن من در زمان حيات زواج من 

 دهد.آورد و در صف مجاهدين در راه خدا قرار میخواستم، خداوند آن زن را میآنچنان بود كه من می
نش را در راه خدا اهدا امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند: جهاد مرد این است كه مال و جا 

های شوهر و قوم و عشیره او صبر كند. این جهاد زن است. حالا كند و جهاد زن این است كه بر اذیت

                                                      
 ٣٧٦، ص 2روضة الواعظين، بصيرة المتخطين، ج  -12٤مروزى، حديث . السنة لل2 1
 . باب حق الزوج على المرأة٥٠٧، ص ٥. الكافى، ج 1 2
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اگر مسئله به این كیفیت نباشد. یك روال، روال عادی باشد، هر كسی به راه خود باشد و فقط اكتفا بر 
باشد. دیگر این زندگی موجب رشد و  همان مسائل خاص ]بكند[ و بعد هر كسی به دنبال كار خود

 ترقّی نخواهد بود.
لام در اينجا می  دمة فرمايند: تقاضی عليى و فاطمةُ الي رسول اللَه في الخامام صادق عليه السى

لام و حضرت فقضي علي فاطمة بخدمتها دون الباب و قضی علي عليٍّ ما خلفه . امیرالمؤمنين عليه السى
مدند پيش رسول خدا و از آن حضرت تقاضا كردند كه كار خودشان را به چه زهرا سلام اللَه عليها آ

كيفيتی انجام بدهند؟ حضرت به حضرت زهرا سلام اللَه عليها حكم كرد كه تو در منزل بمان و كار منزل 
 را انجام بده و علّ كار بیرون را
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ت نه بر عهده زنان شما. انجام بدهد. یعنی چه آقایان؟ یعنی تأمین لوازم منزل بر عهده شماس 
چرا زنان شما بلند شوند بروند بیرون؟ چرا زنان ما باید بروند بیرون و آنها با مردها ارتباط داشته باشند 

خواهد با مرد صحبت كنند؟ وظیفه ماست كه آنچه را كه مربوط به و خرید كنند و هرچه دلشان می
 لوازم منزل و احتیاجات منزل هست ما تهیه كنیم.

ر اینجا یادم آمد بگویم. مرحوم آقا رضوان اللَه علیه یك مورد نشد كه در مسائل مربوط به د 
احتیاجات منزل اجازه بدهند اهل ایشان به بیرون برود و آن احتیاجات را تأمین كند. حتی ایشان 

مربوط به رفتند بازار طهران و آنچه را كه خواستند بخرند خودشان در آن زمان میای را كه میپارچه
 دادند كه از طرف ایشان كسی برود.كردند و اجازه نمیاین مسئله است خودشان تهیه می

بعد از اینكه ایشان مشرف شده بودند به مشهد، زمستان . اتفاقاً این قضیه خیلی لطیفی است 
عصر و های تقریباً طرف. خیلی سردی بوده و ظاهراً سال اول یا سال دومی بوده كه مشرف شده بودند

ای، گفتند كه من تب داشتم تقریباً تبم هم زیاد بود، حدود دو سه درجهایشان می. غروب بوده است
گفتند فلانی مادرت آمد به ما گفتش كه در منزل گفتند به من میمی. در منزل نان نبود. ونه چهل بودسی

روم نان شوم میخودم بلند میگیرم، روم میطور است؛ گفتش من مینان نداریم، بعد دید وضع ما این
گفتند كه ما هیچی نگفتیم ایشان می. آدمی كه چهل درجه تب دارد حالش حال عادی نیست. گیرممی

مادرت . گفتند كه رفتیمهایمان را پوشیدیم حالا شب بود زمستان و خیلی سرد میو بعد بلند شدیم لباس
گفتم تب داشته باشم ولی نان خریدن . دارید خواهید بروید؟ شما سه درجه تبآمد گفت شما كجا می

گفتند كه تلفن كنید مثلًا (. برویم)كنید؟ شما نباید بروید ما باید التفات می. دیگر به عهده شما نیست
 .نه، چرا به دیگران زحمت بدهیم: گفتند. یك شخصی بگیرد

ردیم از منزل آمدیم گفتند ما لباس را پوشیدیم و عصا را برداشتیم یا علی حركت كایشان می 
بیرون رفتیم در این نانوایی كه در سر كوچه بود. دیدیم بَه یك صف خیلی طولانی هم هست؛ و ما هم 

گفتند كه هرچه خواستند به ما بگویند كه آقا جلو و زودتر ... ایشان هم رفتیم پشت صف ایستادیم. می
نكردند. یكی از بندگان خدا گفت با آن وضعیت خودشان طبعاً خیلی مشخص و شاخص بودند. قبول 

خندیدیم و گفتند ما میحاج آقا قربان مظلومیتت بروم كسی را نداشتی بجای تو بیاید نان بخرد؟! می
زد آن با ما خیلی آنجا در گفتند ما مجلسی داشتیم. این با ما حرف میخوش بودیم. خلاصه آنجا می

 گرفتیم و آمدیم منزل. این روش، روش بزرگان است. نانوایی برای خودمان عالمی داشتیم تا دوتا نان
كند باید بروی. برو این قبض را تو خواهد نرود بیرون، مرد او را تكلیف میالان خود زن می 
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به بانك بده، این مسئله را تو برو انجام بده. آقا اینها خلاف است. روز قیامت از من و شما راجع به این 
د چرا ما نگذاشتیم خواست در راه باشكنند. اینكه خودش مییك سؤال میكنند. یكجریانات سؤال می

 و چرا جلوی رشد او را گرفتیم.
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ور الاى اللَه باكفائي رسول اللَه صلّ اللَه عليه و آله و   فقالت فاطمة فلا يعلُم ما داخَلني مِنَ السرر
ال ل ارقاب الرجى داند كه چه حضرت فاطمه سلام اللَه عليها فرمودند: غیر از خدا كسی نمی 1سلم تحمى

سروری بر قلب من آمد با اين حكمی كه رسول خدا كرد و گفت فاطمه تو كار منزل را انجام بده و علّ 
كار بیرون را انجام بدهد. زيرا ديگر كارهای مربوط به مردان را از دوش من برداشت. آن كاری كه 

خواهم بروم بیرون، ما مردها است. حالا بيايد ناراحت بشود و بگويد: نه، چرا؟ من هم می مربوط به
خواهيم بلند شويم برويم، ما هم گردش كنيم، ببينيم بیرون چه خبر است؟ چرا حضرت اين هم می

ی زند؟ چون حضرت به آن شیرينی و لذت بودن در منزل پی برده است. به آن كيميا و اكسیرحرف را می
 دهد پی برده است. متوجه اين قضيه شده.كه با بیرون آمدن از منزل از دست می

دهیم. خوانیم و به مسئله و مطلب دیگر خاتمه میدو سه روایتی كه من در اینجا نوشتم را می 
روایاتی كه در اینجا هست راجع به كیفیت ارتباط زن و حقّی است كه زن بر مرد دارد. اكثر اینها از 

خداست. البته مرحوم آقا رضوان اللَه علیه بسیاری از اینها را در كتاب شریف الرجال قوامون  رسول
علی النساء )رساله بدیعه( آوردند. من بعضی را از آنجا و بعضی را از جای دیگر انتخاب كردم. روایات 

ریع را نسبت به كند نظر اسلام و نظر تشخیلی بیشتر از این هست به حدی كه واقعاً انسان تعجب می
 شود!این مسئله با این وضوح آن وقت چطور مطلب جور دیگری مطرح می

لم لَوْ كُنتُ آمراا كنند: قال رسولشيبه و معاذبن جبل نقل میابىابن  اللَه صلّ اللَه عليه و آله و سى
، انسانی برای انسانی كردم كه بشریاگر من امر می 2بشراا يسجُد لبشٍر لَامْرَت المَرْأَة أن تسجد لزوجها

 كردم كه زن به شوهر خود سجده كند.سجده كند امر می
كند: قال رسول اللَه صلّ اللَه عليه و آله و سلىم عبداللَه انصاری روايت میبيهقی از جابربن 

ست و سه گروه هستند كه نماز آنان مورد قبول پروردگار ني ثلاثه لا تقبل لهم صَلاةُ و لا تصعدُ لهم حَسَنه
 شود:ای هم از جانب پروردگار به آنها نازل نمیحسنه

عبد فراری در زمان سابق عباد و عبيد و اماء بودند و غلام و  العبُد الآبق حتي يرجع الي مواليه 
 كه به مواليان خودش برگردد.كنيز و اينها بودند تا وقتی
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 ده است و از او ناراحت است.والمَرْأةُ الساخط عليها زوجها زنی كه شوهر بر او غضب كر 
 والسَكرانِ حتي يصحو و مست تا زمانی كه به صحت و به هوشياری برسد. 
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كند اين است: ايما امرأة باتت و زوجها عنها روايت ديگری كه امى سلمه از پيغمبر روايت می 
كه شوهر او از او هر زنی كه شب را به روز بياورد درحالتی دخلت الجنه در مقابل اين روايت راضٍ 

 راضی باشد داخل بهشت خواهد شد.
لام است و رامع بن ابى فراس نقل می  فرمايند: كند. حضرت میروايت ديگر از امام عليه السى

ها واقعاا خدا در حال زنبهما مِنْ امْرَءة تسقي زوجها شربة من ماءٍ الاى كان خیراا لها من عبادة سنةٍ خوش
مثل اينكه جانب اينها را دارد صيامٌ نهارُها و قيام ليلُها؛ هر زنی كه يك شربتی از آب رسد اينجا به نظر می

سال كه تمام اين سال را روزش را روزه بگیرد بدست شوهر بدهد اين برای او بهتر است از عبادت يك
.. ويبنی رسد خيلّ .و شبش را به عبادت برخيزد. خيلّ زياد است! يك قدری هم تخفيف، خدا به نظر می

به هر جرعه  اللَه لَها بكلى شربة تسقي زوجها مدينةا في الجنة اين ديگر خيلّ عالی است غفرلها ستينى خطيئه
سازد. پس بنابراين تمام مملكت آخرت از آبى كه اين به شوهر بدهد يك شهر در بهشت خدا برای او می

در بايد به شوهر آب بدهد و بعد چقدر ها بايد گرفته باشند؛ چون حساب كنيد در روز چقرا اين زن
ماند ديگر. ما بايد در تحت حفاظت زندگی كند و ديگر در بهشت ديگر جايی برای ما ظاهراا باقی نمی

 بخشد.و شصت گناه را خداوند از آنها می وغفرلها ستينى خطيئه آنها باشيم
لام فرمودند: ايما امرأة با  تت و زوجها عليها ساخط هر آخرين روايت، امام صادق عليه السى

كه شوهرش بر او غضبناك باشد لم تقبىل منها صلاة حتي يرضي زنی كه شب را به روز بياورد درحالتی
شود تا اينكه شوهر از او راضی بشود و ايما امرأة تَطييىب للغیر زوجها هر زنی كه عنها نماز از او قبول نمی

ون رفتن از منزل خود را بيارايد و به خود عطر بزند لم تقبىل به خود عطر بزند برای غیر شوهر. برای بیر
تا اينكه بيايد غسل كند  1شود حتىي تَغْتَسل مِنْ طيبها كغسلها مِنْ جنابتهامنها صلاة صلاتش قبول نمی

مانند غسل جنابت. خيلّ عجيب است! و از اين عمل بیرون بيايد، از اين عمل حرام بیرون بيايد تا اينكه 
 د او را مورد لطف و عنايت خودش قرار بدهد.خداون

این روایاتی كه عرض شد اینها روایاتی است كمی از بسیار، راجع به روایاتی كه برای حقوق  
زن بر مرد و حقوق مرد بر زن آمده است. مسائلی كه مربوط به مرد هست عرض شد، این مسایلی كه 
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 زن دارد و زن باید رعایت كند.مربوط به زن هست عرض شد. حقوقی كه مرد نسبت به 
ایات هست آن رسد و محور اساسی برای این رودر تمام این مطالب آنچه كه به نظر می 

كه این احكام را نازل كرده است كس دیگری است؛ قوانین و عبارت از این است كه: شارع و آن كسی
كام نداریم. خدای متعال خودش ما كند و ما حقّ اختیار در تغییر و تبدیل این احاحكام را او وضع می

 را خلق كرده است و خود
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
28 

ای برای این مصنوع خود و داند چه تكلیفی برای این خلق جعل كند و چه برنامهبهتر می 
مخلوق خود آن برنامه را بیاورد. آنچه را كه نقل شده است در مقام حفظ و در مقام انجام تكلیفی است 

ت به این مسئله انجام بدهند. اگر ما در تكالیف خود به نحو احسن به كه هركدام از طرفین باید نسب
دهد. زنان اگر در تكالیف خود نسبت مسایلی كه مربوط به ما است پرداختیم خدای متعال اجر ما را می

دهد. هركدام از طرفین به مسئولیت چنانچه در اینجا گفته شد بپردازند خدای متعال اجرشان را می
 له اگر كم گذاشتند آن دیگر خود دانند. گفت:نسبت به مسئ

 «گر گدا كاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست» 
خدای متعال این احكام را وضع كرده و خودش اینها را نازل كرده و خودش ثواب و رشد و  

 رقاع و پاداش این تكالیف را خواهد داد.
 ورد رضا و خواست اوست.امیدوارم كه خداوند متعال همه ما را موفق كند بر آنچه كه م 
 اللَهم صل علی محمد و آل محمد 


